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 البلاغه نهج در    ت یمفهوم ترب   یف ی ک   ی محتوا   ل ی تحل 

  *یمخلص حمیده 

 25/10/1403تاریخ پذیرش:    1403/ 03/03تاریخ دریافت: 
 چکیده

 شاد اسا   ب هنوار  مورد  حو و   ، زییگ  د ل ینپذ   ل، و جیا   ، از جنلب مسانئب اسانسا    ی تد  
و      ی معهو  تد    ، مخبلف قدار گدفبب اسا . گسابددگ   ی و مکنت  فکد   شاننیاد ل ایی  ،  درسا 

ینود  اسا .  ب ل  حو هن تبی  ک ل مسانلب را  ب  نیود ا  ک ل  د از یگن   لو  مخبلف ا   ی  نر ددهن 
و    ل، شااانانسااان   ، ن ل واد  ان اسااابعاند  از منان ع د ت م، را      یا تد  مغعون در روز     ی هان     یا یدف 
  الب غابیهج  بان     چاب ل و از در   ، امان   ل   یگان  لا معهو  از د   ک ل ینود. یگان   اب ا   ، معدف 
ینود   ن هیف   ، قدار گدفبب اساا . پووهش رنضااد سااع  ، اساا   ب  نبد مورد  درساا   ی امد 

 بان    ک ل در ا    یا تد    لو  اصاااون و اسااا  ،  اب  درسااا   الب غاب یهج در     یا شااانانخا  معهو  تد  
  د ی غ   ی د ی گ ینویاب   و  ی و شااا   ل، اسااابقدا   ، ع ی     ی محبوا   ب یا پووهش  ان روش تحل   ک ل  اددازد. ا 
و از یو     ی د ل پاذ ق ی و تیب   ی د ل پاذ م ی  اب تعن   ، ن  یا از یو  هایفننای   اب جها  دساااب   ، اربنانل 
  ک ل ایجن  شای  اسا .  داسان  ا   ، مبک پووه   و  ی و  ن اسابعند  از شا   ، یو    ی مورد   ی د ی گ ینویب 
و  ن توجب  ب   ، مبد   ی و  مند  ساانز  ،  خشاا   ،  گنه   ی  ب معنن   الب غب یهج در    ی تد    ش  پووه 
اسا   و  ن هیف پدورش هنب ا عند  ی و  داسان  اصاون ا بقند   ، ایسانی   ، زییگ  ی هن    ی واقع 

 ب ارتقنء   بوایی ی معهو  توساط معلم  م  ک ل او  ب  ننن اسا . در  ا  ید ی او رسا   ی و اسابعیادهن 
 .  موزش و پدورش قدار دهی  ح ی صح  د ی را در مس   ، و مبد    ینود  او  ن    ای ب ردف     ی ص ر 

 کلید واژه 
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 مقدمه .1
کشاااف مفهوم  تفبیاژ بادون در نظف گفیتن اصاااول و مباانی یکفی و روج هاای تفبیتی یاک 
اندیشامند و یا مفبی، میساف نیساژ. بفای اساتنفاج این مفهوم در نگاه یک اندیشامند باید آثار به جامانده  

واند  تمیاسااژ   یبه عنوان کتابی که حاوی سااننان حرااف  عل  البلاغهنهجاز او را بفرساای نمود.  

وان به وسایله آن، به تمیاصاول و اسالوب تفبیژ را از منظف ایشاان آشاکار نماید. از جمله روج هایی که 
ناد، این کمیدقاژ این مفهوم را واکااوی کفد، روج تحلیال محتوای کیفی اساااژ کاه باه محقق کماک  

مفهوم و ابرادج را از طفیق مطالره اکتشاایی و کشاف سااختار حاکم بف متن، مورد بفرسای و مداقه قفار  
و نیز اسلوب    البلاغهنهجدهد. از این طفیق، مفهوم کلی تفبیژ در محورهایی از جمله اصول تفبیژ در 

 وانند بفرسی شوند.  تمینیز    البلاغهنهجتفبیژ در  
مرلم و   ایهتواند به ارتقاء صالاحیژ حفی، میالبلاغهنهجدریایژ مفهوم واواحی از تفبیژ در 

 ی دینی، متفبی را رشد دهد.هاهمفبی مدد رسانده و در مسیف آموزج و پفورج بفگفیته از آموز 
، با اساتفاده از روج  البلاغهنهجپژوه  پی  رو ساری دارد با هدف شاناخژ مفهوم تفبیژ در 

گیفی غیف احتمالی از نو  هدیمند یا تحقیق کیفی و از طفیق تحلیل محتوای اسااتقفایی و شاایوه نمونه
گیفی موردی نوعی و باا پاذیفی و نیز از نو  نموناهپاذیفی و تطبیقمریاار، باه جهاژ دساااتیاابی باه ترمیم

البلاغه، مفهوم تفبیژ را در دو محور اصااول و اساالوب  اسااتفاده از شاایوه متن پژوهی بف روی متن نهج
 تفبیژ در این کتاب مورد بفرسی قفار دهد.  

 بیان مساله .2
تفبیژ به مرنای به گزین  قول و عمل مناساااب و یفاهم نمودن  شااافایط لازم بفای آماده ساااازی  

نحو هماهنگ و در راساتای هدف و  متفبی در جهژ پفورج تدریجی ابراد منتلف وجودی و اساتردادها، به  
کماال مطلوب اساااژ. بفداشاااژ هاای متفااو  و متنو  از تفبیاژ و مفهوم آن، همواره باه دلیال اهمیاژ این  
موواو  از برد یفدی و اجتماعی از دیدگاه اندیشامندان منتلف بیان شاده اساژ. این مسااله با توجه به دیدگاه  

گف متفاو  و گاهی منالف اسااژ. شااناسااایی این مساااله از  اعتقادی و یفهنگی و بسااتف یکفی ایفاد با یکدی 
ر زمینه تفبیژ ایفاد، امفی اسااژ که  دیدگاه مصاالحان هف جامره و بزرگان دینی آن، با توجه به دغدغه آنها د 

 واند کاربفدهای متنوعی در زمینه رشد یفدی و ساخژ و اصلاح جامره داشته باشد.  ت می 
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در قباال    و مسااائولیاژ تفبیتی حراااف  علی  البلاغاهنهجباا توجاه باه مااهیاژ تفبیتی کتااب  

واند به شاناخژ  تمیجامره اسالامی باید گفژ، شاناخژ مفهوم تفبیژ در همه ابراد آن، امفی اساژ که 
 فییژ های موفول و ابراد کمتف مورد بفرسای قفار گفیته این کتاب ارزشامند در امف تفبیژ منتج شاود.  

وان نظام تفبیژ در تمیدر این متن،   ینیز با بهفه بفداری از اصااول و اساالوب تفبیتی حرااف  عل

 را  کشف، شناسایی و ارائه نمود.    البلاغهنهج
به بفرسای اصاول تفبیژ    البلاغهنهجاین پژوه  ساری دارد با هدف شاناخژ مفهوم تفبیژ در 

در این کتااب و انیز اسااالوب در تفبیاژ در آن بپفدازد. این پژوه  بفای این منظور از روج تحلیال  
گیفی غیف احتمالی از نو  هدیمند یا مریار، به جهژ  محتوای کیفی اسااتقفایی مایفینگ و شاایوه نمونه

گیفی موردی نوعی و با اساااتفاده از شااایوه متن  پذیفی از نو  نمونهپذیفی و تطبیقدساااتیابی به ترمیم
 البلاغه به این هدف دسژ یابد.  پژوهی بف روی متن نهج

اسااژ که از طفیق اهداف    البلاغه نهج بنابفاین هدف اصاالی این پژوه  شااناخژ مفهوم تفبیژ در  
 میسف خواهد شد.   البلاغه نهج یفعی چون شناخژ اصول تفبیژ و نیز شناخژ اسلوب تفبیژ در 

چیساژ؟ که با   البلاغهنهجبفاین اسااس ساوال اصالی پژوه  این اساژ که مفهوم تفبیژ در 
کدامند؟ و نیز اساالوب تفبیژ در   البلاغهنهجپاسااخ به سااوالا  یفعی از جمله اینکه اصااول تفبیژ در  

 چیسژ؟ پاسخ داده خواهد شد.    البلاغهنهج

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  .3
از جمله مساائلی اساژ که همواره در کانون بحث ها و تراارب آراء متفاو  قفار گفیته مسااله   

ی  ها هوان از راه بفرساای اصااول و اساالوب تفبیتی در دیدگاتمیتفبیژ اسااژ. مفهوم کلی این مساااله را 
متفاو  شاناخژ. با توجه به مسااله اصالی پژوه  حاواف ساری شاده اساژ در این قسامژ به دیدگاه  

 ی مشهور در زمینه تفبیژ پفداخته شود.هاهبفخی از دیدگا
وان به اصاول و اسالوب تفبیژ از منظف  تمی،  با توجه به شانصایژ رشاد یایته پیامبف اسالام

ی تفبیتی اسااتناد نمود. بنا بف آن ه از ساایفه تفبیتی  هاهایشااان به عنوان یکی از شاااخ  تفین اندیشاا 
وان گفژ در سابک تفبیتی ایشاان، اصاول و اسالوب تفبیتی متنو  اما  تمیود  شا مییهمیده    پیامبف

نزدیک به اصااول و اساالوب تفبیژ قفآن وجود دارد. این اصااول و اساالوب بساایار گسااتفده هسااتند اما  
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(،     440:  16، ج  1401تفین این اصاااول تفبیاژ در سااایفه نبوی، مبادا و مرااد بااوری )متقی الهنادی،  مهم 
:  1405(، تکفیم و احتفام به شااانصااایاژ متفبی )بیهقی،  359:  4، ج 1401یطف  گفایی )متقی الهنادی،  

توان، تفبیژ عقلانی و  را می   ( اساااژ و مهم تفین اسااالوب تفبیتی پیامبف 130، ابن بابویه، بی تا: 330

 ( دانسژ. 473تفبیژ تدریجی )عاملی، بی تا: 
ی او از  ها ه ابونصاااف محمد بن محمد از بزرگتفین یلاسااافه و دانشااامندان مسااالمان اساااژ. دیدگا 

ود. او تفبیژ را در راسااتای تحصاایل سااراد  امفی شاا می ی مشااهور در زمینه تفبیژ محسااوب  ها ه دیدگا 
او ترلیم را ایجااد یراااایال نظفی و تاأدیاب را ایجااد یراااایال اخلاقی و عملی ن می وااافورری تلقی   ماایاد. 

 (. 312:  1370داند)گلستانی،  می 
:  1987وان اصاال اختیار متفبی)یارابی،  ت می به طور کلی، مهم تفین اصااول تفبیژ  از نظف یارابی را 

توان تفبیژ از  ( خلاصااه نمود و مهم تفین اساالوب تفبیژ او را  می 62:  1987( اصاال اعتدال )یارابی،  62
(، پفهیز از ایجااد عجاب در  62:  1987(، اساااتمفار در تفبیاژ )یاارابی،  63:  1987طفیق عااد  )یاارابی،  

 ( دانسژ. 66:  1987متفبی)یارابی،  
های تفبیتی روسو تأثیف زیادی ژان ژاک روسو ییلسوف و نویسنده اهل جمهوری ژنو اسژ که اندیشه 

بف متفکفان مراصاف خود داشاته اساژ. روساو از جمله اندیشامندانی اساژ که اعتقاد به زمینه پاک در نهاد بشاف  
اند و این تفبیژ اسااژ که باید از این ساافشااژ نیک ساافشااژ، خلق شااده ها نیک دارد. دراین اندیشااه انسااان 

(. او مرتقد اسااژ تفبیژ انسااان به وساایله سااه اسااتاد صااور   127:  1374زاده،  محایظژ نماید )نقیب 
 (. 36:  1380پذیفد: طبیرژ، آدمیان و اشیاء )زیفک زاده، می 

گوید: »روساو مرتقد  ( می 1374های تفبیتی به کودک نداشاژ. مایف ) ای به تلقین آموزه روساو عقیده 
وار ایاواه کنیم، ما یقط  توانیم مریارها و مرلوما  را ماشاین گوید ما نمی اساژ، تفبیژ رشاد باطنی اساژ و می 

آناان را بفانگیزیم« )ماایف، ج  می  تماایلا  طبیری کودکاان را پفورج دهیم و کنجکااوی  :  1374،  1توانیم 
 شود.  های تفبیتی روسو محسوب می (. بنابفاین تکیه بف یطف  انسانی و تمایلا  طبیری یفد از روج 333

:  1380وان در آزاد بودن و منتار بودن انساااان)روساااو،  ت می اهم اصاااول تفبیژ از دیدگاه روساااو را  
(،  42:  1380(، تطبیق گفتار و کفدار)زیفک زاده، 29:  1388(،  وجود صافا  بالقوه در انساان)کفیمی،  108

وان  ت می ( خلاصااه نمود و مهم تفین اساالوب تفبیتی روسااو را 46:  1380لزوم الگودهی مفبی)زیفک زاده، 
(، تفبیاژ تادریجی)زیفک  111:  1380(، تفبیاژ عقلانی)زیفک زاده،  130:  1375تفبیاژ منفی)نقیاب زاده،  
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زاده،  112:  1380زاده،   باا محباژ)زیفک  تفبیاژ  از عااد  در تفبیاژ)زیفک 98:  1380(،  و پفهیز  زاده،  ( 
 ( دانسژ. 81:  1380

شااناس و اسااتاد اقتصاااد ساایاساای آلمان اسااژ که بین  کارل ماکساایمیلیان امیل وبف، جامره
زیسااته. ماکز وبف، مسااتقیماا درباره آموزج و پفورج مطلبی ننوشااژ.  می  1920تا   1864های  سااال

 (.175:  1381شناسی آموزج و پفورج غیفمستقیم بود. )علاقه بند،  کمک او به جامره
(، لزوم 93:  1385مهم تفین اصااول تفبیژ در دیدگاه وبف عبارتند از: اصاال عقلانیژ و آزادی)لوییژ،  

توان توبیخ  های تفبیژ از نظف وبف را می ( و مهم تفین شایوه 88:  1383پشاتوانه دینی بفای تفبیژ و اخلاا)وبف،  
 ( دانسژ. 204:  1362( و ارشاد)یفوند،  204:  1362(، موعظه )یفوند،  96:  1367)صدارتی،  

 روش پژوهش  .4
پژوه  پی  رو با  اسااتفاده از روج تحقیق کیفی  که بف بف پارادایم تفساایفگفایی بفساااخژ گفا 
مبتنی اسااژ انجام شااده اسااژ. این پژوه  به روج متن پژوهشاای بف اساااس تحلیل محتوای کیفی  

های این پژوه  با روج  ای و دادهالبلاغه به عنوان اسناد کتابنانهاستقفایی انجام شده و در آن، نهج
 متن پژوهی تحلیل شده اسژ.  

گیفی جهژ دسااتیابی به گیفی هدیمند، یا مریار و از نو  نمونهگیفی این پژوه ، نمونهنمونه
البلاغه را گیفی موردی نوعی اسااژز که نمونه جامع و کامل نهجپذیفی و از نو  نمونهنمایایی و تطبیق

 مورد بفرسی قفار داده اسژ.  
البلاغاه کادهاای  ، باا تماام شااامااری نهجالبلاغاهنهجنیز بفای دساااتیاابی باه مفهوم تفبیاژ در   

فدند، در این متن بفرسای شاده اساژ. کمیتفبیژ، مفبی، متفبی و ساایز مراامینی که دلالژ بف تفبیژ  
تفین  تفین و نمایانگیفی نوعی به انتناب یفازهایی پفداخته شاد که نفمالالبلاغه با روج نمونهدر نهج

 ها یایژ شده اسژ.  مفهوم تفبیژ در آن
های غیف واکنشای، از نو   در پژوه  حاواف، ینون داده یابی بف اسااس بفرسای اساناد یا سانجه

های آرشایوی اساژ. این تحقیق حاواف از روج تحلیل محتوا اساتفاده نموده اساژ. مصانوعا  و از داده
 واحد تحلیل محتوا، یفازی از خطبه، نامه و یا حکمژ اسژ. 

های آن اساژ و هف واحدی در تحلیل  با توجه به اینکه ابزار اصالی تحلیل محتوا، نظام و مقوله
مقوله اصالی اساژ   2باید کدبندی شاده و در قالب یک یا چند مقوله قفار بگیفد، پژوه  حاواف دارای 
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اند. مقولا  اصااالی این پژوه  عبارتند از اصاااول که مقولا  یفعی و خفده مقولا  در آن قفار گفیته
 .  البلاغهنهجو اسلوب تفبیژ در   البلاغهنهجتفبیژ در  

روج ییلیپ مایفینگ در شایوه اساتقفایی مورد اساتفاده پژوه  بوده اساژ، در این روج، ابتدا  
ها قفار  ها در قالب مفاهیم و مقولهها پفداخته شااده و سااپز دادهبه مطالره اکتشااایی و توصاایفی داده

 ها کمک گفیته شده اسژ. د. در این روج از تفسیف ذهنی بفای تحلیل دادهانهگفیت
های پژوه  شاکل گفیتند. بنابف آن ه بیان شاد،  با الهام از چارچوب نظفی و مفهومی، ساؤال

 های منتلف، سؤالا  شکل گفیژ و پالای  شد.  با مطالره چارچوب نظفی و مطالره دیدگاه
این پژوه  از روج اعتبار باز اندیشاانه اساتفاده نموده اساژ. در حین مطالره اعتبار پژوه  با 
گاهی، روج و مرفیژ آزموده شاده اساژ. در روند اساتنفاج مفاهیم، با  اساتفاده از بازاندیشای در خودآ

ها و تحلیل محک زده شااده اسااژ. قفار دادن البلاغه، بفداشااژهای متفاو  از نهجمفاجره به تفجمه
 مفاهیم در قالب مقولا  نیز امفی اسژ که مورد بازاندیشی قفار گفیته اسژ. 

راهبفد ارتقااء کیفیاژ در این پژوه ، راهبفد ارتقااء کیفی سااایلورمن بوده اساااژ. هم نین در 
 ها و تفسیفها، خود انتقادی صور  گفیته اسژ.  تحلیل

 مفهوم شناسی

 تربیت
تواند  شاود که واژه »تفبیژ« از دو ماده »ربو« و »ربب« میهای لوژ، بفداشاژ میآن ه از کتاب

دانند)راغب اصفهانی،  مشاتق شده باشد. بفخی از لوویون و دانشمندان علم تفبیژ آن را از ماده ربو می
 (.  464:  1414و زبیدی،  401:  1416( و بفخی دیگف آن را از ماده ربب )ابن منظور،  187:  1404

از هف دو ریشاه در قفآن اساتفاده شاده اساژ و ریشاه ربو به مرنای رشاد و نمو جسامانی و ریشاه 
ربب به مرنای پفورج و هدایژ و ساوا دادن متفبی به ساوی کمال، بنصاوص کمال مرنوی، اساژ.  

 طور عام بفای لوژ تفبیژ در نظف گفیژ.  توان مفهوم پفورج دادن و رشد دادن را بهدر هف حال می
داند »آموزج رساامی یا واامنی  مرنی می( تفبیژ و آموزج اخلاقی را هم1364شااراری نژاد )

 (.  259:  1364نژاد،  اصول و قواعد اخلاقی در داخل یا خارج مدرسه« )شراری
 دهد:  ( دو ترفیف از آموزج و پفورج یا تفبیژ ارائه می1364شراری نژاد)
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ها، نظفا  و ساایف  هایی اساژ که شان  بفای رشاد و تکامل تواناییها و روج مجموعه راه  -1
 گیفد.  اشکال ریتارج که در جامره وی ارزج مثبژ دارند. در پی  می

یاک عمال اجتمااعی اساااژ کاه اشااانااص بفگزیاده را زیف نظف تاأثیف و نفوذ محیط بفگزیاده و   -2
دهند تا شاایساتگی اجتماعی کساب کنند و به حد نهایی رشاد و تکامل یفدی بفساند.  مرابو  قفار می

 (.  139-  138:  1364نژاد،  )شراری
تفبیژ از نگاه غزالی نوعی تدبیف نفز و باطن از طفیق اعتدال بنشای تدریجی به قوا و تمایلا  به  

:  1384وساایله مرفیژ، ریاوااژ و اسااتمفار بفای نیل به انز و قفب الهی اسااژ. )جمری از نویسااندگان،  
167  .) 

داند )مطهفی،  شهید مطهفی تفبیژ را پفورج استردادهای درونی و به یرلیژ رساندن آنها می
(. علاماه جوادی آملی در این بااره می یفماایاد: »ربوبیاژ و تفبیاژ و اراده و تادبیف هوشااای  13:  1386

عبار  از دادن کمال ها و اوصااف و ارزاا مورد نیاز آن شای ء اساژ و چون اعطای کمال ها به شایء 
با ایجاد نوعی رابطه بین  مساتکمل امفی تکوینی اساژ نه اعتباری و قفاردادی بنابفاین تکمیل و تفبیژ  

(. بنابف تراریف یوا باید  363:  1388آن شی متکامل و کمال وجودی آن مساوی اسژ)جوادی آملی،  
 گفژ آموزج اخلاقی امفی هدیمند، روشاامند و بف اساااس اصااول، اهداف و مبانی خاصاای اسااژ که

 تواند منجف به تفبیژ و کمال ایفاد شود.  می

 البلاغهنهجاصول و اسلوب تربیت در  .5
وان با توجه به اسالوب و اصاول تفبیژ در این متن واکاوی تمیرا   البلاغهنهجمفهوم تفبیژ در 

بفای اساااتنفاج مفهوم    البلاغهنهجنمود. بفای این منظور دو محور اصاااول و اسااالوب تفبیژ در متن  
 ود.  شمیتفبیژ از آن، بفرسی 

 البلاغهاصول تربیت در نهج . 1/5

های  پذیفی در سااال توان به اصاال شااتاب در تفبیژ یفزند، اصاال تفبیژ در بن  اصااول تفبیژ می 
گاهی بنشاای به مترلم، اصاال حفظ  اولیه زندگی، اصاال گزین  مباحث در انتقال ارزج  ها، اصاال لزوم آ

اسااتقلال و اختیار یادگیفنده، اصاال پیفوی از یقین شاانصاای برد از اندیشااه )تقویژ اقتدار در یفد( و اصاال  
 نگفی اشاره کفد. واقع 
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لْقِىَ   می یفماید:»   البلاغه نهج  31در نامه  حرااف  علی 
ُ
ْ.ضِ الْخَالِاَةِ مَا أ

َ
الْْ َُ اَا وَلْبُ الْقَدَثِ  إِهَّ

ىْ  َُُ کَ فِاجَا مِنْ شُ تَغَُِّ لُبُّ ُُْ وَ وَلْبُکَ وَ يَشُ ُُُ نْ يَقْسُ
َ
دَِ  وَبَُّْ أ

َ
«قلب   ( 31،نامه  البلاغه نهج «)  ءٍ وَبِلَتْهُ فَبَادَْ.تُکَ مِالْْ

ژ تو  ی پز در تفب  ده شااود. ی فج هف بذری اسااژ که در آن پاشاا ی ن کاشااته نشااده، آماده پذ ی نوجوان چونان زم 
گفی مشاوول گفدد«. این یفاز، دلالژ بف  ی ز د ی   از آن که دل تو سانژ شاود، و عقل تو به چ ی شاتاب کفدم، پ 

ند. بنابفاین اصال، یفزند در  ک می اصال شاتاب در تفبیژ یفزند قبل از اینکه مشاوول به هواهای دنیوی شاود، 
 پذیفی بالایی دارد و والدین باید از این  فییژ نهایژ استفاده را ببفند. های اولیه تفبیژ سال 

هم نین در یفازی از همین نااماه، انتنااب مساااائال تفبیتی و اخلاقی گزین  لازم اساااژ.  
هِ عَزَّ وَ جََُّّ   نند:»کمیحراف  در بیان مفاحل تفبیژ به این اصال اشااره  تَاِ  اللَّ ُِ مْتَدِئَکَ مِتَعْلِاِ  

َ
نْ أ

َ
وَ أ

جَاوِزُ ذَلِکَ مِکَ إِلَى غَاْرِهِ 
ُ
حْمَامِهِ وَ حَلًَلِهِ وَ حَرَامِهِ لََ أ

َ
سْلًَمِ وَ أ يلِهِ وَ شَرَائِعِ الْإِ وِ

ْ
»پز در آغاز   «وَ تَغ

رژ یاموزم، و شاااف یا ، به تو بیف آیم گفیتم تا کتاب خدای توانا و بزرگ را همفاه با تفسااا یژ، تصااامیتفب
گفی نپفدازم« کاه اشااااره بف اولویاژ  یز دیم دهم و باه چیاسااالام و احکاام آن از حلال و حفام، باه تو ترل

 ند.کمیبنشی به محتوی تفبیتی نیز  
گاهی بنشاای به متفبی اسااژ.در یفازی از   البلاغهنهجاصاال دیگف در تفبیژ از دیدگاه   لزوم آ

مْرٍ لََ  آمده اساژ: »  31نامه
َ
لًَمِکَ إِلَى أ حَبَّ إِلَىَّ مِنْ إِسُْ

َ
رِهْتُ مِنْ تَنْبِاجِکَ لَهُ أ َُ فَمَانَ إِحْمَامُ ذَلِکَ عَلَى مَا 

ةَ  هِ الْجَلَمَُ مُِ کَ 
گااه کفدن تو را نساااباژ باه ا31،نااماه  البلاغاهنهج«)خمَنُ عَلَاُْ ن امور خوج  ی(. »گف چاه آ

گاه شادن و اساتوار ماندنژ را تفج م هلاکژ های اجتماعی نگفدی«. این ی  دادم، تا تسالینداشاتم، امّا آ
گاه نمود که  اصال اشااره به آن دارد که گاهی در مسایف تفبیژ لازم اساژ متفبی را نسابژ به مساایلی آ

ماید. این یفاز هم نین، اشاره نمیشااید چندان خوشاایند مفبی نیساژ، اما از هلاکژ متفبی پیشاگیفی 
 نماید.  به هدف تفبیژ در این دیدگاه نیز می

کند به عبار   در تفبیژ اخلاقی در اندیشااه علوی، متفبی برد از اندیشااه بف اساااس یقین عمل می 
به   تواند بف اساااس آن ه آموخته با قاطریژ تصاامیم بگیفد و انتناب نماید و حرااف  علی بهتف یفد می 

کَ فِى د. »  ان ه این مراامون اشاااره نمود  انَ هَاُّ َُ يُکَ فَاجْتَاَعَ وَ 
ْ
عَ وَ تَ َّ َ.أ فَا وَلْبُکَ فَخَشَُُ نْ وَدْ صَُُ

َ
يْقَنْتَ أ

َ
فَإِذَا أ

کَ وَ فَرَا  ُُِ بُّ مِنْ هَفْسُ ا تُقُِ کَ مَُ تَ لَْ  يَهْتَاِعْ لَُ هُْ
َ
کَ وَ إِنْ أ رْتُ لَُ َُُّ ا فَسُ اهْظُرْ فِااَُ داا فَُ اا وَاحُِ کَ هَاَُّ غِ هَظَرَِ  وَ ذَلُِ

وَاءَ وَ تَتَ  فِمْرَِ   اَا تَخْبِطُ الْعَشُُْ كَ إِهَّ هَّ
َ
لْاَاءَ وَ لَ فَاعْلَْ  أ طُ الظَّ الُ  ا وَ.َّ مْسَُُ لَطَ وَ الْإِ ََ وْ 

َ
بَطَ أ ََ َ  َ الِبُ الدَينِ مَنْ 

 ُّ ًَ مْ
َ
شه ا  گفد آمد و  ی ن کفدی دلژ روشن و یفوتن شد، و اند ی ق ی (. »و چون 31،نامه  البلاغه نهج )   .عَنْ ذَلِكَ أ
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اگف در   ف می کنم ی شه کن در آن ه که بفای تو تفس ی ز متمفکز گشژ، پز اند ی ك چ ی د، و اراده ا  به  ی گفد کامل 
من ی ایتنی، بدان که راهی را که ا ی شااه ن ی ن راه آن ه را دوسااژ می داری یفاهم نشااد، و آسااودگی یکف و اند ی ا 
د و سافگفدانی  ی ن نه اشاتباه می کند، و نه در تفد ی فا طالب د ی کی ره می ساپاری، ز ی ی، و در تار ی ما ی ساتی می پ ی ن 

ن حالتی خود داری بهتف اسااژ«. این یفاز هم نین، بف اصاال اختیار در متفبی نیز دلالژ ی اسااژ، که در چن 
 ذارد. گ می دارد زیفا تصمیم گیفی و رسیدن به یقین را بف عهده او  

رود متفبی بف اسااس این اصاول، به نحوی آموزج داده شاود که نگاه واقع بیانه به دنیا نیز انتظار می 
تَقِرَّ إِلََّ به این مرنی اینگونه اشااره شاده اساژ»   البلاغه نهج و آخف  داشاته باشاد. در   هْاَا لَْ  تَمُنْ لِتَسُْ نَّ الدُّ

َ
وَ أ

ا لََ  اءَ مِاَُّ َُُ ا شُ ادِ وَ مَُ اءِ وَ الَِمْتِلًَءِ وَ الْهَزَاءِ فِى الْاَعَُ عْاَُ هِ مِنَ النَّ هُ عَلَاُْ ا اللَُّ ا جَعَلَجَُ ،نااماه  البلاغاه نهج «) هَعْلَُ  عَلَى مَُ

سااژ، و آنگونه که خدا خواسااته اسااژ بفقفار اسااژ، از عطا کفدن نرمژ ها، و  ی ا جاودانه ن ی بدان که دن  (.  31
ا آن ه را که او خواساته اساژ و تو نمی دانی«. در ساایف یفازهای  ی   ها، و پاداج دادن در مراد، و  ی انوا  آزما 

، حکمژ البلاغه نهج نیز به این اصال اشااره شاده اساژ مانند اشااره به چشام زخم، ساحف و تفأل)   البلاغه نهج 
( در یفازی دیگف  202حکمژ   البلاغه نهج ( نیز به واقع نگفی در مسااائل ساایاساای اشاااره شااده اسااژ) 400

گاهی) ک می اشاااره به واقع نگفی در امور علمی اشاااره   ،  البلاغهنهج نند و لزوم پفهیز از ساانن بدون علم و آ
گااهی  85نااماه   در    ف باه واقع بینی اماام علی ناد. در یفازی دیگ ک می ( و متفبی را از خطفا  چنین ریتااری آ

ساتم.  ی د بی خبف ن ی ای بفادران، من از آن ه شاما می دان   مبارزه با ناکثین اشااره شاده اساژ که می یفمایند:» 
د و ما را  ان ه فه شاد ی ی هساتند. آنان بف من چ ی ژ توانا ی ی اساژ، در حالی که شاورشاگفان در نها ی ولی مفا چه توانا 

 (. 168، خطبه البلاغه نهج سژ) ی در بفابف آنها قدرتی ن 

 خرده مقوله  خطبه/حکمت/نامه 
 اصل شتاب در تفبیژ یفزند  31نامه  
 های اخلاقی اصل گزین  مباحث در انتقال ارزج  31نامه 
 اصل لزوم آگاهی بنشی به مترلم  31نامه  
 اصل حفظ استقلال و اختیار متفبی   31نامه  
 اصل پیفوی از یقین شنصی برد از اندیشه  31نامه  

،حکماژ    400،حکماژ   31نااماه  
 168، خطبه 85،نامه  202

 نگفی اصل واقع 



 

   144 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار
 

1404
شماره

 ،
 

84
 

144 

 البلاغهنهجاسلوب تربیت در .  2/5
از تنو  و گساتفدگی بالایی بفخوردارند. این اسالوب    البلاغهنهجی تفبیتی در  هاهاسالوب و شایو

وان از دو منظف اساالوب عملی و اساالوب نظفی بفرساای نمود. منظور از اساالوب نظفی اساالوبی  تمیرا 
گاهی بنشی به مناطب، به تفبیژ آنها اقدام  اسژ که حرف  علی نند و منظور  کمیاز طفیق آ

 وند.  شمیاز اسلوب عملی، اسلوبی اسژ که مفبو  به مفحله عمل 

 در مرحله آگاهی بخشی  البلاغهنهجاسلوب تربیت در   .1/2/5

گاهی بنشای به مناطب نیز  هاهدر شایو  پیشاتف بیان شاد، حراف  علی ی تفبیتی خود از آ

واند به  تمیاسااتفاده نمودند. این شاایوه با ایجاد بین  صااحی  و یا اصاالاح بین  نادرسااژ متفبی،  
گااهی بنشااای در عفصااا   هااهتفبیاژ صاااحیحی او کماک نماایاد. این شااایو ی متنوعی  هااهاقادام باه آ

 مایند.  نمی

 . تربیت از طریق انسان شناسی  1/1/2/5

گاهی بنشای، تفبیژ از طفیق انساان شاناسای اساژ.این روج  هاهاز شایو ی تفبیتی در مفحله آ
گاهی با بفشمفدن صفا  انسان کامل انجام شده اسژ: »در گذشته بفادری الهی و دینی داشتم )که  
وصاااف  چنین بود(: آن اه او را در نظفم بزرگ جلوه می داد کوچکی دنیاا در نظف او بود. او از تحاژ  

بود، ازاینفو آن ه نمی یایژ اشااتهای  را نداشااژ )و به دنبال آن نمی ریژ( و   حکومژ شااکم خارج
آن ه را می یایژ زیاد مصاافف نمی کفد. بیشااتف اوقا  زندگانی اج ساااکژ بود و )در عین حال( اگف  
سننی می گفژ بف گویندگان چیفه می شد و عط  سؤال کنندگان را یفو می نشاند. )به دلیل نهایژ  

واع بف حساب  اهف( انساان واریفی بود و مفدم نیز او را واریف می شامفدندز ولی هفگاه کار مهم و توا
جدی به میان می آمد هم ون شایف بیشاه می خفوشاید و مانند مار بیابانی به حفکژ درمی آمد. پی   
از حراااور در مجلز داوری، دلیلی اقامه نمی کفد. هی کز را نساااباژ به کاری که انجاام داده، در  

نجا که امکان داشاژ عذری داشاته باشاد ملامژ نمی کفد تا عذر او را بشانود. او هفگز از درد خود جز  آ
کفد. همواره سننی می گفژ که خود انجام می داد و چیزی را که انجام هنگام بهبودی شاکایژ نمی

یژ.  داد نمی گفژ. اگف در سانن گفتن مولوب می شاد هفگز در ساکو ، کسای بف او غلبه نمی یانمی
او بف شااانیدن حفی  تف بود تا گفتن. او چنان بود که هفگاه دو کار بفای  پی  می آمد اندیشاااه می  

(.این  289،حکمژ  البلاغهنهجکفد که کدام به هوا و هوس نزدیکتف اسااژ، با آن منالفژ می ورزید )
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حکمژ با تاکید بف ویژگی های انساان کامل در صادد بیان چند نکته اساژ. در ابتدا اشااره به دوساتی با  
ند که به مرنای مرفیی ویژگی های دوساژ خوب از منظف ایشاان اساژ. از طفیی با  کمیچنین یفدی 

نند. نکته دیگف اینکه ویژگی های انسااان کامل را نیز  کمیاین کار الگوی دوسااژ یابی را نیز تفساایم  
ازند که از طفیق ارایه بین  به مناطب در صدد تفبیژ بینشی مناطب و اصلاح نگفج  سمیمطفح  

هاای اوساااژ. نکتاه آخف اینکاه ایشاااان در این حکماژ از روج الگودهی و الگوپفدازی بفای تفبیاژ  
 ند که با این روج متفبی را در یایتن مسیف عملی نیز یاری کند.  کمیاستفاده 

از   در یفازی  تَ    می یفماایاد:»  البلاغاهنهجحراااف   مَخْبُوءٌ تَقُُْ الْاَرْءَ  إِنَّ  فَُُ تُعْرَفُوا،  اُوا  تَمَلَّ
اهِه َُُ ف زبان  پنهان  ید که آدمی در ز ید تا شاااناخته شاااوی(.»سااانن بگو392،حکمژالبلاغهنهج«)لِسُ

اساژ«. در این حکمژ با بیان راه شاناخژ انساان ها، بینشای دیگف در حوزه انساان شاناسای را به متفبی  
 ساند.  ر میداده و او را در جهژ یایتن الگوی شایسته و شناخژ اجتماعی از ایفاد یاری  

ند، از ویژگی هایی  کمیو در جایی دیگف با اسااتفاده از لفظ طوبی که دلالژ بف کسااب سااراد    
هِ، وَ َ اَ   ىُ ومَى لِاَنْ ذَلَّ فِ   واند انساان را در رسایدن به ساراد  یاری کند »تمیند که  کمییاد   هَفْسُُِ

رِ  لَقَتْ سَُ بُهُ، وَ صَُ سُْ اهِهِ، وَ  ي َُ َُّ مِنْ لِسَُ كَ الْفَضُْ مْسَُ
َ
َُّ مِنْ مَالِهِ، وَ أ هْفََ  الْفَضُْ

َ
لِاقَتُهُ، وَ أ ََ نَتْ  رَتُهُ، وَ حَسُُ

بْ إلَى الْبِدْعَةِ  ةُ، وَ لَْ  يُنْسَُ نَّ عَتْهُ السُُّ هُ، وَ وَسُِ رَّ اسِ شَُ (. »خوشاا  123، حکمژ  البلاغهنهج)عَزَلَ عَنِ النَّ

   یده و خلق و خویت  پسندیسته و نیبه حال کسی که نفز را به یفوتنی وادارد، و کسب  پاك و شا
د و شافّ خود را از مفدم دور دارد. و یادی مال  را انفاا کند و سافکشای زبان  را مهار نمایکو باشاد. ز ین

این بیان هم در صادد الگوپفدازی اساژ و هم به  .د و به بدعژ نسابت  ندهند«یایسانژ بف او دشاوار ن
 هد.  دمیایفاد کدهایی را از ویژگی ایفاد سرادتمند ارئه 

نند و از این طفیق علژ اختلایا   کمیحرااف  بف تفاو  های انسااانی اشاااره    234در خطبه  
اهُوا فِلْقَةا جساامی و روحی بین آنها را بیان می یفمایند. » َُ جُْ   هَّ

َ
َ  مَاْنَجُْ  مَبَادِئُ ِ انِجِْ ، وَ ذَلِكَ أ اَا فَرَّ إِهَّ

جِْ  يَتَقَاَ.مُونَ وَ عَلَ  ْ.ضُِ
َ
بِ وُرِْ  أ جْلِجَا  فَجُْ  عَلَى حَسَُ مَةٍ وَ سَُ ْ.ضٍ وَ عَيْمِجَا وَ حَزْنِ تُرْ

َ
ِِ أ بَ

ى وَدِْ.  مِنْ سَُ
امُّ  فَتَُ اوَتُونَ   ا يَتَفَُ تِلًَفِجَُ َْ ُِّ وَبِاُ  ا الْعَاَُ ا  ُِ ةِ، وَ زَا ارُ الْجِاَُّ ةِ وَبُُُُِ امَُ ادُّ الْقَُ مَُ ُِّ، وَ  اوُِ  الْعَقُْ هَُ وَاءِ   الرُّ
رِ الْاَنْظَرِ، وَ وَرِيبُ الْقَعْرِ  بْرِ، وَ مَعْرُوفُ الضَُُّ بَ،  ي مَعِادُ السَُُّ بَةِ مُنْمَرُ الْهَلِابَةِ، وَ تَائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرَُ  اللُّ

انِ حَدِيدُ الْهَنَانِ  نژ مفدم اسااژ که آنها را از  ی( »ساافشااژ و ط234، خطبه  البلاغهنهج) وَ َ لِاُ  اللَسَُُ

ا نفم بوده اسااژ.  یا ساانژ  ین یف یا شاا ید که شااور انهنی به وجود آمدیفا از قطره زمیکند. ز هم جدا می
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گف  یکدینهاشاان از یك اند و بف حساب اختلاف زمیگف نزدیکدینشاان به یك بودن زمیپز بف حساب نزد
کوکفداری اساژ زشاژ روی،  یی اساژ، کوتاه همژ، نیکو منظفی اساژ کم خفد، بلند بالا یمتفاو . ن

کو سافشاتی اساژ که خود را به راه بد ایکنده. سافگشاته دل اساژ و ی ، نیکوتاه قامتی اساژ دوراند
نا درون«. توجه به تفاوتهای یفدی ایفاد، کلید حل بساایاری از  یپفاکنده ذهن، گشاااده زبان اسااژ و ب

تواند علاوه بف شاناخژ متفبی، راههای تفبیژ او را  در امف تفبیژ اساژ و مفبی به کمک آن می  هاهگف 
بیژ متفبی  نیز بیاید. این حکمژ نیز از طفیق ایجاد بین  نسابژ به ابراد منتلف انساان، ساری در تف 

 دارد.  
علاوه بف اینکه به بحوث اجتماعی سایاسای و قراایی دلالژ دارد به شاناخژ    البلاغه نهج 17خطبه  

به صاافا  و ویژگی های مبووض تفین ایفاد اشاااره  انسااان ها پفداخته. در این خطبه حرااف  علی 

ُُْ »    د. انا ه نمود  ائِرٌ عَنْ وَبُ هِ فَجُوَ جَُ ُُِ هُ إِلَى هَفْسُ هُ اللَُّ لَُ َُ ٌُّ وَ الَى[ َ.جُلًَنِ، َ.جُُ هِ ]تَعَُ مْغَضَ الْخَلًَئِِ  إِلَى اللَُّ
َ
دِ  إنَّ أ

بِ  انَ وَ ا السَُّ َُ الٌّ عَنْ هَدْنِ مَنْ  لًَلَةٍ، فَجُوَ فِتْنَةٌ لِاَنِ افْتَتَنَ مِهِ، ضَُ غُوفٌ مِمَلًَمِ مِدْعَةٍ وَ دُعَاءِ ضَُ ٌُّّ ُِّ مَشُْ بْلَهُ، مُضُُِ
هِ  ا غَاْرِهِ، َ.هْنٌ مِخَطِاهَتُِ ايَُ طَُ ََ الٌ  هِ، حَاَُّ اتُِ

دَ وَفَُ هِ وَ مَعُْ اتُِ هِ فِا حَاَُ دََ مُِ (.  17، خطباه  البلاغاه نهج «)  لِاَنِ اوْتَُ

کی آنکاه خداوند او را به حال خود رها کفده، پز، از راه  ی »دشااامنتفین مفدم در نزد خدا، دو کز باشاااناد.  
بی اساژ ی ز دلبساته و مفدم را به والالژ یفا می خواند. یف ی راساژ منحفف گشاته اساژ، به ساننان بدعژ آم 

د، رخ بف می تابد و  ان ه   پای گشاااند ی پ  ان  به ی ن ی شاا ی تی که پ ی فته شااود. از راه هدا ی بفای کساای که بدو یف 
گفان بف  ی ا پز از مفگ  به او اقتدا می کنند، گمفاه می ساازد. بار خطاهای د ی ات   ی ام ح ی کساانی را که در ا 

دوج کشاد و در گفو خطای خود باشاد«. در یفاز دوم این خطبه به روانشاناسای مدعیان دروغین قرااو   
 .  پفداخته و با این بیان در صدد ایجاد بین  نسبژ به ایفاد منتلف به متفبی اسژ 

 . تربیت از طریق خدا شناسی  2/1/2/5

گاهی بنشای، تفبیژ از طفیق خداشاناسای اساژ. حرف    از جمله روج های تفبیژ از طفیق آ
ند و ساااری دارد با ایجاد بین  نسااابژ به  کمیبه بحث اراده الهی اشااااره   250در حکمژ    علی

بْقَاهَهُ    ، به تفبیژ متفبی بپفدازد.»هاهخداوند و اراده او و تفوا اراده الهی بف تمامی اراد هَ سُُُ عَرَفْتُ اللَّ
ِِ الْعَزَائِِ ، وَ حََُّ الْعُقُودِ، وَ هَقْضِ الْجِاَ 

ها و باز شاادن  مژینتن عز ی« »خدای ساابحان را به گساا مِفَسُُْ

درک متفبی از تااثیف خاداوناد و قادر  او و جاایگااه خود باه عنوان بناده و نیز    .هاا شااانااختم«گفه اراده  
نساابژ اراده الهی و اراده انسااان، همگی اموری هسااتند که به شااناخژ صااحی  از جهان و صاااحب  
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هساتی منجف شاده و تاثیف زیادی در هرام شاکساژ ها و ناکامی ها و دور شادن از پوچ گفایی در متفبی  
 دارد.  

غَرُ الْاَخْلُوَ  فِا عَاْنِكَ ماید»  نمیگاهی نیز به عظمژ خالق اشااره  «  .عِظَُ  الْخَالِِ  عِنْدَلَ، يُبَُ

دگان در چشاامژ خفد  ی( »بزرگی خداوند در نظف تو ساابب می شااود که آیف 129،حکمژ  البلاغهنهج)
در این حکمژ با اشاااره به عظمژ خالق، سااری در ایجاد کفن  و تساالیم در    انمؤمنند«. امیف  یآ

 متفبی نسبژ به خالق و ایجاد آثار تفبیتی این تسلیم در متفبی دارند.  
از دیگف مساااایلی که در یفازهای مذکور ساااری در ایجااد شااانااخژ و توییف در نگفج یا تقویژ  
نگفج منااطاب دارناد، مرفیاژ الهی، طفیق مرفیاژ الهی، عجاایاب خلقاژ، دلایال وجود خاداوناد  

به مرنای تاکید بف هدف    البلاغهنهجوصافا  الهی اساژ. اساتفاده از خداشاناسای در اسالوب تفبیتی  
 تفبیژ و همسویی تفبیژ علوی با تفبیژ الهی دارد. 

ند و آن تاکید بف دان  و علم کمیاین یفازها با بیان مسایل نام بفده، هدف دیگفی را نیز دنبال  
مفبی اسااژ که اطلا  متفبی از این مساااله، تاثیف زیادی در تفبیژ پذیفی و الگوگیفی متفبی از مفبی  

گاهی   دارد. بیان ابراد منتلف خداشناسی در کلام حرف  علی دلالژ بف بین  عمیق مفبی و آ

 ی اساسی تفبیژ دینی اسژ.  هاهاو از اصول تفبیژ دین دارد و این نکته از شیو
از راه شااکفگذاری و مدح الهی    البلاغهنهجلازم به ذکف اسااژ بفخی از ترالیم خداشااناساای در  

یفد و هم بین  نسابژ  گ میبیان شاده اساژ با این کار هم مفبی طفیقه شاکفگذاری و مدح الهی را یفا 
 ود.  شمیبه نرما  الهی در او ایجاد 

متفبی از راه   البلاغاهنهجانجااماد. از دیادگااه  این بیااناا  هم نین باه تفبیاژ اعتقاادی متفبی می
واند رشاد یایته و تفبیژ شاود. از طفیی راه بفای اساتفاده از قوه اساتدلال  تمیتبیین صاحی  اعتقادا   

 اند.  ممیود و در نهایژ از گمفاهی و انحفایا  اعتقادی در امان شمیدر وی باز 
به بیان یلسافه حمد الهی میفدازند و مناطب را با دلیل و بفهان  حراف  علی  2در خطبه  

اَتِهِ ماید. »نمیبف حمد الهی تفغیب  تِعْبُاماا مِنْ مَعْبُِ تِهِ، وَ اسُْ لًماا لِعِزَّ تِسُْ تِتْااماا لِنِعْاَتِهِ، وَاسُْ   « اَحْاَدُهُ اسُْ

»سااتای  می کنم خداوند او را، بفای تکمیل نرمژ های او و تساالیم بودن    (.2، خطبه البلاغهنهج)
 بفابف بزرگی او و ایمن ماندن از نایفمانی او«.
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با اشاااره به عجز انسااان از پی بفدن به کنه مرفیژ الهی به یقف وجودی انسااان   1و در خطبه  
نساایژ به خالق اشاااره کفده و در یفازهای بردی به عجایب و شاایوه خلقژ انسااان، عالم هسااتی و 

ونَ وَ لََ يُكَدَن  ند»  کمیملائکه اشاره  يِن لََ يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لََ يُقْبِا هَعْاَاءَهُ الْعَادُّ هِ الَّ الْقَاْدُ لِلَّ
يِن لَاَْ  لِبِفَتِهِ  هُ مُعْدُ الْجِاَِ  وَ لََ يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ الَّ ُُ يِن لََ يُدِْ. هُ الْاُهْتَجِدُونَ الَّ ودٌ وَ لََ  حَدٌّ مَقْدُ حَقَّ

ٌُّ مَاُْ  جَُ
َ
دُودٌ وَ لََ أ تٌ مَعُْ تٌ مَوْجُودٌ وَ لََ وَوُْ هِ وَ  هَعُْ احَ مِرَحْاَتُِ يَُ رَ الرَ هِ وَ هَشَُُُُ دَْ.تُِ دُودٌ فَطَرَ الْخَلًَئَِ  مِقُُ

هِ  ْ.ضُِ
َ
خُوِ. مَاَدَانَ أ دَ مِالبُُّ »ساپاس خداوندی را که ساننوران از ساتودن او   (1،خطبه  البلاغهنهج«) وَتَّ

ی  ی خدا د.انهعاجزند، و حسابگفان از شمارج نرمژ های او ناتوان، و تلاشگفان از ادای حق او درماند
د.  یای علوم به او ننواهد رساا ی ، ذا  او را درك نمی کنند و دسااژ غوّاصااان در یکه ایکار ژرف اند

ایاژ و بفای خادا  یا ف کااملی نمی توان  یپفوردگااری کاه بفای صااافاا  او حادّ و مفزی وجود نادارد، و ترف 
ن کفد«. حراف ، با این بیان و شایوه تفبیژ، زمینه  یین، و ساف آمدی مشانّ  نمی توان تریوقتی مر

 ازد.  سمیرا بفای اطاعژ پذیفی متفبی از اوامف الهی یفاهم  

 . تربیت از طریق روش شناسی3.1.2.5

گاهی بنشای، تفبیژ از طفیق روج شاناسای اساژ. در هاهاز دیگف شایو ی تفبیتی در مفحله آ
فدازد که هف یک در مورد خاصای  پمیبه بیان روج و راهکارهایی    این روج تفبیتی حراف  علی

کاربفد دارد. ایشااان به عنوان مفبی با این روج سااری دارد از طفیی به مناطب بفهماند که بفای هف  
را صافیا از طفیق   هاهباید از راه صاحی  و عقلانی آن وارد شاد از طفیی بفخی شایو ایهمشاکل و مساال

 ند.  کمیوان یایژ و از سویی قوه ترقل و سنج  را در مناطب تقویژ  تمیمفبی و متنص   
ود حتی یفازهایی که حرااف  در شاا میدیده    البلاغهنهجاین شاایوه تفبیتی در بیشااتف یفازهای  

صادد بیان بایدها و نبایدهای یک حفیه خاص مانند مدیف، یفمانده و یا کارگزار هساتند به نوعی اشااره 
 ی عمل در آن حفیه شده اسژ. هاهبه شیو

عباارتناد از شااایوه مواجهاه باا دنیاا کاه باه نوعی بف دنیاا شااانااسااای هم تااکیاد    هااهاین شااایو
( هم نین شیوه درخواسژ از خداوند که آداب دعا را به متفبی می  393، حکمژ  البلاغهنهجند)کمی

 (.361،حکمژ  البلاغهنهجآموزد )
 اسژ.  بیان شده   البلاغه نهج بیان آدب و شیوه تهنیژ و ترزیژ نیز از مسایلی اسژ که در یفازهای  
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شااایوه صاااحی  پفسااا  را باه متفبی آموختاه و بف اخلاا ویژه پفسااا  تااکیاد    320نیز در حکماژ  
شاایوه مواجهه با دشاامن و در 314ود. در حکمژ  شاا می ماید از طفیی هدف متفبی از یادگیفی را یادآور  ن می 

ود اما ش می اسالوب نوشتن را به متفبی می آموزد. این شیوه تفبیتی به نوعی آموزج محسوب   315حکمژ  
واند به عنوان راهکار تفبیتی نیز مطفح شاود. در این ت می از ساوی دیگف با توجه به الگوگیفی متفبی از مفبی  

 ود.  ش می ی بفخورد مفبی خود با مسایل و مشکلا  وطفیقه حل مسائل آشنا ها ه اسلوب، مناطب باشیو 
به ارائه راهکار اختصااص یایته اساژ این مسااله اشااره به اهمیژ    البلاغه نهج بسایاری ار یفازهای  

ارائاه راهکاار در تفبیاژ دارد و تااثیفی کاه این مساااالاه در تفبیاژ پاذیفی متفبی دارد. از ساااوی دیگف از دلایال  
واناد باه حفظ محبوبیاژ و اقتادار مفبی  ت می اعتمااد متفبی بف مفبی تواناایی مفبی در ارائاه راهکاار اساااژ کاه  

 کمک کند.  
این راهکاارهاا بفخی مفبو  باه امور دنیوی اساااژ و بفخی مفبو  باه اموراخفوی اساااژ. بفخی در  
راساااتاای اصااالاح اخلاقی ایفاد و بفخی در راساااتای انجام بهتف امور زندگی اساااژ. بفخی یفدی و بفخی  

 اجتماعی اسژ.  
ورد عبار  اسژ از روج مبارزه با انحفایا ، مبارزه  خ می از دیگف مرامینی که در این یفازها به چشم  

با دشااامن، مبارزه با شااایطان، بفخورد با منحفیان، تقسااایم غنائم جنگی، پاکساااازی گناهان، روج تنبیه  
مادیفان خاائن و یفمااناداران خلایکاار و گنااهکاار و بسااایااری از روج هاای پفکااربفد کاه هفیاک بف اسااااس  

 گی ها و توانایی های او و شفایط زمان طفح و بیان شده اسژ. شناخژ و درک عمیق از انسان و ویژ 

 . تربیت از طریق مردم شناسی4.1.2.5

، تفبیژ از طفیق مفدم شاناسای اسژ.    البلاغهنهجدر   از دیگف اسالوب تفبیتی حراف  علی

نند. در یفازی از کمیدر این شایوه حراف  با بیان طوائف و اصناف منتلف مفدم، چند هدف را دنبال  
ائِلُجُْ  مُتَعَنَتٌ،می یفماید:»    البلاغهنهج هُ  سَُ َ  اللَّ ولُونَ، إِلََّ مَنْ عَبَُ َُ ونَ مَدْ اسُ مَنْقُوصُُ بُجُْ   اوَ مُهِ  وَ النَّ

لَبُجُْ  عُوداا  صُُْ
َ
خْطُ  وَ يَمَادُ أ ى وَالسُُُّ يِهِ الرَضَُُ

ْ
ُِّ َ.أ هُ عَنْ فَضُُْ ، يَرُدُّ ياا

ْ
لُجُْ  َ.أ فْضَُُ

َ
، تَنْمَكُهُ  مُتَمَلَفٌ  يَمَادُ أ

تَقِالُهُ الْمَلِاَةُ الْوَاحِدَة  قْظَةُ وَ تَسُُُْ مفدم، ناقصاااان اند و مریوبان،    (.»343،حکمژ  البلاغهنهج«)اللَّ
 .مگف آنکه خدای  در امان دارد. آنکه می پفسااد، قصااد آزار دارد و آنکه پاسااخ می دهد به تکلّف دهد 

شاه اج منصافف دارد. آنکه از همه  یگفان  از اندیا خشام دیکسای را که اندیشاه بفتف اساژ، خشانودی 
 ك سنن دگفگون شود«.یا به یم نگاهی آزرده گفدد  ید، بسا از نیدارتف و سنژ تف می نمایپا
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نند و از ساوی دیگف هدف ایجاد  کمیاز طفیی به تفاو  مفدم در اعتقاد، عمل و اخلاا اشااره  
مایند و از ساوید دیگف در صادد بیان  نمیبین  نسابژ به نحوه بفخورد با هفیک از این اصاناف را دنبال  

ویژگی های این ایفاد و نحوه تشاانی  آنها از یکدیگف اسااژ و در نهایژ با بیان اصااناف شااایسااته و 
واناد باا  تمیطیف هاای مورد تااییاد، آنهاا را باه عنوان الگوهاایی کاه شاااایساااتاه پیفوی هساااتناد و متفبی  

 نزدیک شدن به صفا  و ویژگی های آن ها، از آنها پیفوی کند.  
شاناخژ اقشاار و اصاناف منتتلف مفدم دلیلی بف علم و توانایی مفبی در شاناخژ و تفکیک آن 

ند را یفاهم  کمیواند زمینه اعتماد متفبی به راهی که مفبی مرفیی تمیها از یکدیگف دارد و این مساله 
 (.27، نامه32، نامه33، نامه218، خطبه  7، نامه  البلاغهنهجسازد)  

 . تربیت از طریق ارزش شناسی  5.1.2.5

اری بفایرال و صافا  اساتفاده ذ گ از شایوه ارزج شاناسای و ارزج   البلاغه نهج در   حراف  علی 

های  ،حکمژ   البلاغه نهج اشااره شاده اساژ )   البلاغه نهج نموده اساژ این مسااله در یفازهای بی شاماری از  
باه قطع  36،  44،  47،  53،  94،  96،95،  97،  268 در مقاام بیاان   البلاغاه نهج وان گفاژ تماام  ت می و....(. 

های یفدی و اجتماعی و بیان ارزج و واد ارزج اساژ. این مسااله در وهله اول دلالژ بف اهتمام به ارزج 
 دارد و در ثانی دلالژ بف اهتمام به تفبیژ اخلاقی توسط ایشان دارد. آنها توسط حرف  علی 

ارزج شاناسای و ارزشاگذاری نیز دلالژ بف مطلق بودن بفخی از ارزج ها نیز دارد. از ساوی دیگف بیان  
ود  ش می به عنوان ارزج مطفح   ای ه ارد ارزج ها امور واقری هستند نه قفاردادی. به عبار  بهتف اگف مسال د می 

ود در واقع یاقد ارزج شا می به عنوان واد ارزج مرفیی    ای ه در واقع دارای ارزج و مصالحژ اساژ و اگف مساال 
حْبِبْ حَبِ و دارای مفسده اسژ. به عنوان نمونه در یفازی می یفمایند:»  
َ
نْ  ا أ

َ
ضَكَ ا مُونَ مَغِ ي بَكَ هَوْهاا مَا، عَسَى أ

نْ يَمُونَ حَبِابَكَ يَوْماا مَا 
َ
ى أ كَ هَوْهاا مَا، عَسَُُ مْغِضْ مَغِاضَُُ

َ
( »دوساتژ را  268، حکمژ البلاغه نهج «) يَوْماا مَا  وَ أ

د روزی با تو دوساژ  ی د روزی خصام تو گفدد و با دشامنژ به اندازه دشامنی کن شاا ی به اندازه دوساژ بدار، شاا 
شااود«.این حکمژ در مقام بیان ارزج اعتدال در دوسااتی اسااژ.امام با شااناساااندن ارزج های کلی و نحوه 

 ارزج گذاری، سری در مرفیی ریتار صحی  و یا توییف ریتار ناصحی  در متفبی دارد. 

 . تربیت از طریق دشمن شناسی6.1.2.5

  : آنهاسژ  ها و صفا    ی ژگ ی و   و بیان   تفبیژ از طفیق دشمن شناسی   البلاغه نهج از دیگف اسلوب تفبیتی  
دارم. منایقان، گمفاهان و  کنم و از منایقان بف حذر می »ای بندگان خدا، شااما را به تفس از خدا ساافارج می 
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فند و هف روز سااننی  ی هف بار رنگی به خود گ   گفان را هم به خطا اندازند. ی گمفاه کنندگان اند. خود خطا کارند و د 
ن  ی زنند و در هف جا به کم له چنگ می ی زند و تا شااما را گمفاه کنند به هف وساا ی گف انگ ی ای د وه ی ند و شاا ی گف گو ی د 

دلهااا ی نشااا می  ب ی ننااد.  ب ی شااااان  اسااااژ،  ناااپااذ ی ماااری مااار  درمااان  و پاااک ی ی  آراساااتااه  ولی  اااهفشااااان  زه  ی ف، 
های کلی را مرفیی  های دشامن، به متفبی شااخ  این یفاز با بیان ویژگی   (. 194،خطبه  البلاغه نهج اساژ..) 

نها بفای دشامن شاناسای اساتفاده نماید. این روج تفبیتی با نفوذ در بین   آ واند از  ت می ند که در هف زمان ک می 
حرااف  در پاسااخ به نامه مراویه، به  ازد. ساا می مناطب زمینه را بفای تصاامیم گیفی آزاد و منتار او یفاهم  

کند تا عقل خود را به کار  ویژگی های دشاامن اشاااره نموده و با روشاانگفی، به متفبیان خود کمک می 
( .شااناخژ دشاامن از آن جهژ که مانع پیفوی  7،نامه  البلاغهنهج گفیته و بتوانند دشاامن را بشااناسااند) 

واناد در تفبیاژ موثف بااشاااد از طفف دیگف بااعاث بفائاژ متفبی از او و اعماال  ت می ود  شااا می متفبی از او  
 واند در اصلاح مفاسد اجتماعی و یفدی موثف بوده باشد.  ت می ود که ش می 

 تربیت از طریق دنیا و آخرت شناسی  . 7.1.2.5

، شااناساااندن دنیا و آخف  به البلاغهنهجدر   یکی دیگف از اساالوب تفبیتی حرااف  علی

واند به متفبی در سااامان دادن باورها و اعمال کمک کند. از اهداف  تمیمتفبی اسااژ. این شااناخژ  
وان به کمک به انتناب ها و تصامیم گیفی های متفبی، تلاج  تمیدر این روج    حراف  علی

بفای ایجااد نگفج واقری باه اموردنیوی و اخفوی و درک بهتف مصاااایاب، رنج هاا و نااکاامی هاا اشااااره  
نمود. این روج که هم در راساتای تفبیژ عبادی، اعتقادی و اخلاقی مناطب اساژ، با ایجاد بین   

 ند.  کمیآخف  را نیز تنظیم   صحی  نحوه مواجهه مناطب با دنیا و
در این یفازها چهفه مدموم و ممادوح دنیاا به متفبی نشاااان داده شاااده اساااژ و منااطب را به 

تَالَ، وَ  ماید»نمیاسااتفاده صااحی  از دنیای ممدوح و پفهیز از دنیای مدموم تفغیب 
َ
هْاَا مَا أ يْ مِنَ الدُّ َُ

لَبِ  جْاُِّْ فِا الطَّ
َ
هْتَ لَْ  تَفْعَُّْ، فَغ

َ
ى عَنْكَ  فَإِنْ أ ا تَوَلَّ از دنیا همان را    (393،حکمژالبلاغهنهج«)تَوَلَّ عَاَّ

 .ن نتوانی، اندازه نگه دارید و از آن ه روی از تو بف می تابد، روی بفتاب. اگف چنیف که نزد تو آیبفگ 
پیامدهای ریتاری ایجاد چنین نگفشای در متفبی بسایار با اهمیژ اساژ. زیفا بف اساس چنین نگفشی  
یفد متفبی بفای به دسااژ آوردن امور دنیا دسااژ به هف تلاشاای و از هف راهی نمی زند و از طفیی دنیا را به  

وید او یفدی مترادل تفبیژ شااده اسااژ که در دنیا با هدف ساااخژ و اصاالاح آن و با هدف  گ می کلی تفک ن 
 یفد.  گ می ساخژ آخف  بهفه 
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در بفخی از این یفازها بفای تفسایم چهفه واقری دنیا و آخف  از تشابیه اساتفاده شاده اساژ که 
د،  یا همانند مار اساژ. چون بف آن دساژ کشاند، نفم آیواند در تاثیف پذیفی متفبی موثف باشاد. »دنتمی

ل کنند و خفدمند عاقل از آن یب خورده و نادان بدان میولی در درون آن زهف کشاانده اسااژ. مفدم یف 
( و در بفخی از یفازها با تفسیم مفگ و یناپذیفی دنیا توصیه به  119،حکمژ البلاغهنهج«).دیدوری جو

 (.131و  130های  ،حکمژالبلاغهنهجتقوا به عنوان بهتفین توشه بفای سفف آخف  شده اسژ)
از دیگف مراامین این دساته از یفازها، مدح و بیان عاقبژ سارادتمند بفای یادکنندگان آخف  و 
کسااب کنندگان روااایژ الهی اسااژ و یا به بیان حقیقژ دنیا و عبف  گفیتن از آن اشاااره شااده که  

 (.226،خطبه  البلاغهنهجهمگی روج هایی در جهژ ایجاد بین  صحی  و عمیق در متفبی اسژ)
از دیگف مراامین این گونه از یفازها تفغیب به موتنم شامفدن یفصاژ هاساژ که به عنوان مثال  

اسااتفاده شااده اسااژ و یا بفحذر داشااتن از حب دنیا، نحوه مواجهه با دنیاو ساافزن    183در خطبه  
 (.113،خطبه  البلاغهنهجند)کمیغایلین را بیان  

 خرده مقوله خطبه/حکمت/نامه 

 و..  123، ح 17، خطبه 234، خطبه 392، ح 289ح 
 تفبیژ از طفیق

 انسان شناسی 
،  186، خطباه 185، خطباه 191، خطباه  198، خطباه 195، خطباه 213، خطباه  129، ح 250ح 

،  165، خطباه  179، خطباه  178، خطباه  183، خطباه 182، خطباه  163، خطباه  183خطباه  
،  100، خطباه  101، خطباه  108، خطباه  109، خطباه 155، خطباه  152، خطباه  160خطباه  
 1، خطبه  2، خطبه  49، خطبه  65، خطبه  83خطبه  86، خطبه  91خطبه 

 تفبیژ از طفیق 
 خدا شناسی

،  50، ح 299، ح 89، ح 141، ح 281، ح 354، ح 357، ح 314، ح 315، ح 320، ح 361، ح 393ح 
،  396، ح 384، ح 396، ح 366، ح 137، ح 442، ح 89، ح 175، ح 412، ح 359  384، ح 230ح 
،  414، ح 413، ح 223، ح 299، ح 24، ح 87، ح 34، ح 342، ح 264، ح 193، ح 448، ح 230ح 
،  76، ح 83، ح 100، ح 101ح ،  103، ح 175، ح 177، ح 164، ح 178، ح 197، ح 253، ح 266ح 
،  69، نامه 77، نامه 11، ح 10، ح 15، ح 14، ح 13، ح 27، ح 24، ح 22، ح 41، ح 40، ح 52، ح 66ح 

،  141، خطباه 133، خطباه  31، نااماه 34، نااماه  53، نااماه 60، نااماه 59، نااماه  57، نااماه 70، نااماه 
 و...  113، خطبه  103خطبه 

 تفبیژ از طفیق
 روج شناسی 

 27، نامه 32، نامه 33، نامه 218، خطبه  7، نامه  1، نامه 343ح 
 تفبیژ از طفیق

 مفدم شناسی 
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 در مرحله عملی    البلاغهنهج.  اسلوب تربیت در 2.2.5

یی هساتند که به حیطه عمل هاهی تفبیژ در مفحله عمل، شایوهاههمانطور که بیان شاد، شایو
ای، الگوگیفی های آموزج مفحلهتوان به شیوههای تفبیژ عملی میود.  در بن  شایوهشا میمفبو   

نگاری، اسااتفاده از همه انوا  اتوریته،  ی نامهو الگودهی، آموزج همفاه با محبژ، اسااتفاده از شاایوه
 استفاده از تمثیل، اشاره نمود.  

های یفدی توجه دارد از تفبیژ اسااژ که مفبی به تفاو  ایهای یا تدریجی، شاایوتفبیژ مفحله
هایی که در  گیفد. تفااو و هم نین سااان و توانایی یفد را بفای دریایژ هف مفحلاه از تفبیاژ در نظف می

شاانصاایژ توانایی و  فییژ ایفاد وجود دارد، باید در نظف گفیته شااود تا تفبیژ بهتفین تاثیف خود را در  
نْ نند. «کمیاشاااره به این نو  از تفبیژ    البلاغهنهج  31در نامه    متفبی بگذارد. حرااف  علی

َ
وَ أ

هِ   هِ وَ حَلًَلُِ امُِ
حْمَُ

َ
لًَمِ وَ أ سُُُُْ رَائِعِ الْإِ هِ وَ شَُُُُ يلُِ وِ

ْ
غ َُّّ وَ تَُ هِ عَزَّ وَ جَُ اِ  اللَُّ تَُ ُِ کَ مِتَعْلِاِ  

دِئَُ مْتَُ
َ
هِ لََ  أ وَ حَرَامُِ

جَاوِزُ ذَلِکَ مِکَ إِلَى غَاْرِهِ 
ُ
َُّ    أ ًْ هْوَائِجِْ  وَ خَ.ائِجِْ  مِ

َ
اسُ فِاهِ مِنْ أ تَلَفَ النَّ َْ نْ يَلْتَبَِ  عَلَاْکَ مَا ا

َ
فَقْتُ أ ُُْ شُ

َ
ثُ َّ أ

يَِ الْتَبََ  عَلَاْجِْ   ( . »و مصامم شادم که ننساژ کتاب خدا را به تو بیاموزم و 31، نامه  البلاغهنهج«)  الَّ

گاهژ سااازم و بی  از پی  به آیین اساالامژ آشاانا گفدانم تا ا حکام حلال و حفام آن را از تأویل آن آ
یفاگیفی و از این امور به دیگف چیزها نپفداختم. ساپز، تفسایدم که مباد آن ه سابب اختلاف عقاید و 
آراء مفدم شاده و کار را بف آنان مشاتبه سااخته، تو را نیز به اشاتباه اندازد. در آغاز نمی خواساتم تو را به 

ر اسااتحکام عقاید تو بکوشاام به از این اسااژ که تو را این راه کشااانم، ولی با خود اندیشاایدم که اگف د
ناد کاه اماام  کمیتسااالیم جفیاانی ساااازم کاه در آن از هلاکاژ ایمنی نیساااژ«. این بیاان اشااااره باه این 

با توجه به شافایط سانی متفبی، اقدام به تفبیژ و آموزج او نموده اساژ. ایتدا ترلیم قفآن و   علی

 با توجه به نیاز او واقریژ های اجتماعی را مطفح نموده اسژ. احکام اسلام را به او آموخته و برد

،  30، ح 33، ح 35، ح 38، ح 37، ح 36، ح 44، ح 47، ح 53، ح 94، ح 95، ، ح 96، ح 97، ح 268ح 
 و.....  158، ح 166، ح 47، نامه  141، خطبه  188، خطبه  32ح 

 تفبیژ از طفیق
 ارزج شناسی 

 و..    56، نامه 53، نامه 218، خطبه  7، نامه 205، خطبه  194، خطبه  43، خطبه  66، خطبه 295ح 
 تفبیژ از طفیق

 دشمن شناسی 
، خطباه  226، خطباه 31، نااماه 115، ح 168، ح 44، ح 75، ح 103، ح 130، ح 119، ح 393ح 

، خطباه  145، خطباه 152، خطباه  122، خطباه  133، خطباه  179، خطباه 183، خطباه  209
 و...  190، خطبه  28، خطبه  83، خطبه 114، خطبه  103، ، خطبه 111، خطبه  113، خطبه  129

 تفبیژ از طفیق
 و آخف  شناسی   دنیا  
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البلاغه نیز به آن های پفکاربفد در تفبیژ اساژ که در نهجالگوگیفی از نیکان نیز یکی از شایوه
اُ.  »    پفداخته شااده اسااژ. هِ وَ الَِوْتِبَُُ تِى تَقْوََ اللَّ اَّ يٌ مِهِ إِلَىَّ مِنْ وَصُُِ َِ هْتَ خ

َ
حَبَّ مَا أ

َ
نَّ أ

َ
وَ اعْلَْ  يَا مُنَىَّ أ

هُ   َُُ ا فَرَضُُ ُِّ   عَلَى مَُ هُْ
َ
الِقُونَ مِنْ أ َُُّ کَ وَ البُُ ائُِ لُونَ مِنْ خمَُ وَّ

َ
هِ الْْ ى عَلَاُْ ا مَضَُُُُ يُ مِاَُ َُْ

َ
کَ وَ الْْ هُ عَلَاُْ اللَُّ

کَ  ن انادرز  یزی کاه از این چین و محبوبتف ی(. »و بادان، ای یفزناد، کاه بهتف 31،نااماه  البلاغاهنهج«)مَاْتُِ

وه ای که پیشااینیانژ،  یفی، تفس از خداسااژ و اکتفا به آن ه بف تو واجب ساااخته و گفیتن شاا یگ مییفا
د«. در این یفاز الگوهای شاایساته به یفد مرفیی شاده  انهیرنی نیاکانژ و نیکان خاندانژ، بدان کار کفد

شاود و این  و با بیان نقا  بفجساته و قابل ساتای  زندگی ایشاان، یفد تشاویق به الگوگیفی از آنان می
و یفه متفبی اساژ و مفبی صافیاا نق  مرفف الگو و مشاوا به سامژ آن را دارد. الگودهی نیز شایوه 
دیگفی مفتبط با همین زمینه اسااژ. با این تفاو  که در این شاایوه مفبی به بیان الگوهای شااایسااته و 

زند و این مسااأله راه را بفای فدازی میناشااایسااژ و یفجام آنان اشاااره نموده و یا حتی دسااژ به الگو پ
 گذارد.  انتناب یفد از بین این دو مدل الگو باز می

وان هف سااه نو  اتوریته ساانتی، قانونی عقلانی و تمیبف اساااس تیپ شااناساای وبف از اتوریته،  
یاایاژ. باا توجاه باه رابطاه پادر و یفزنادی، اقتادار سااانتی، باا توجاه باه   31کااریزمااتیاک را در مراااامین نااماه 

دلیل انتصااااب از جانب خداوند و توساااط رساااول گفامی    مشااافوعیژ امامژ علی بن ابی طالب

و با توجه به نظفیه ساایاد  کاریزماتیک وبف، اقتدار    و پذیفج مفدم اقتدار قانونی عقلانی  اساالام

شاود که در مفحله جانشاینی و وصاایژ ابتدا به به خاندان رساالژ منتقل می  کاریزمایی از پیامبف

 ها دید.توان اقتدار کاریزماتیک را در این آموزج منتقل شده اسژ می  طالبعلی بن ابی

ی کاریزمای  تفین نمونه در مورد اقتدار کاریزماتیک باید گفژ وبف در موارد مترددی انبیاء را شاااخ    
گفی یاا سااافشاااژ حفکاژ آیفینی و  باه نظف او انقلابی .  ( 436و    432:  1393کناد، )وبف،  اصااایال مرفیی می 

تواند  زایی لازمه ی دوام و بقای واقری شانصایژ کاریزما اساژز اما از آنجا که این موج انقلابی نمی تحول 
گیفدز پز بفای ی کاریزمایی در مرفض خطف قفار می همواره دوام و اساتمفار یابد بدیهی اساژ که خصایصاه 

اختن آن  ساا می دسااتیابی مسااتمف به منایع ناشاای از گفای  عمومی به کاریزما، باید راهی بفای تثبیژ و دائ 
شانصایژ کاریزمای اصالی، بفای جانشاینان او  جساژ. این امف که به اعتقاد وبف، به خصاوص پز از یقدان 

نماید، گفچه از یک ساو باعث پایداری منایع حاصال از ویاداری عمومی به جفیان سایاد   بسایار حیاتی می 
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ودز اما از ساوی دیگف، به ذا  اصالی و جوهفه ی اصایل کاریزما، لطمه زده و سافشاژ  شا می کاریزمای اولیه 
 ( 447-  443ازد .)همان، ص س می آن را به انوا  دیگف سیاد ، به خصوص سیاد  سنتی متمایل  

اساااژ که در یفازهای منتلف آن و با روج    البلاغهنهجی تفبیتی در  هاهمحبژ از دیگف شااایو
های منتلف به کار گفیته شاااده اساااژ یکی از این روج های که دلالژ بف محبژ مفبی نسااابژ به  

« در یفازهای منتلف این نامه قابل    31ند اساتفاده از الفاظ اساژ که در نامه  کمیمتفبی   با لفظ »بُنَیَّ
اْهاا لَوْ مشاااهده اسااژ. در یفازی دیگف می یفمایند: » َُُ نَّ ش

َ
غ َُ ى  لَى حَتَّ ُُ ى مَُّْ وَجَدْتُکَ  ُُِ وَجَدْتُکَ مَعْض

امَنِى صَُُ
َ
امَکَ أ صَُُ

َ
ى  أ مْرِ هَفْسُُِ

َ
مْرَِ  مَا يَعْنِانِى مِنْ أ

َ
تَاهِى فَعَنَاهِى مِنْ أ

َ
تَاَ  أ

َ
نَّ الْاَوْتَ لَوْ أ

َ
غ َُ ..«.»و تو را  وَ 

یبی به تو رساد به من رسایده اساژ، و اگف  دیدم که پاره تن من، بلکه همه جان منی، آنگونه که اگف آسا 
مفگ به سااافا« تو آید، زندگی مفا گفیتاه اساااژ، پز کار تو را کار خود شااامفدم..«این یفاز نیز نهاایاژ  

وان دریاایاژ کاه ایجااد محباژ عمیق بین  تمیناد. نیز  کمیمحباژ و علاقاه مفبی را باه متفبی باازگو  
 مفبی و متفبی نیاز به ابفاز علاقه دارد.

ی  هاهود، یکی از شیوشمیدیده   البلاغهنهجی  هاهاستفاده از شیوه نامه نگاری که در تمام نام 
اساژ. این شایوه گاهی به علژ دوری از یفد متفبی بوده اساژ اما گاهی با حراور    البلاغهنهجتفبیتی  

متفبی، به علژ تاثیف و ماندگاری بیشاااتف سااانن و امکان مفاجره مکفر متفبی به مراااامین نامه و نیز  
بفقفاری ارتبا  غیف مساتقیم با او بوده اساژ که در موارد توبیخ و سافزن  متفبی، این شایوه بسایار موثف  

 ود.شمی. زیفا از رویارویی مفبی و متفبی و بفخورد مستقیم اجتناب  اسژ

  

 شیو های تربیتی  خطبه/حکمت /نامه

 ای ی تفبیژ مفحلهشیوه 31نامه 
 الگودهی و الگو پفدازی  ،43،ح210،ح 349،ح 289،ح31نامه

 محبژ  ، 222،خطبه 123،ح161،خطبه 160،خطبه 192خطبه
 نامه نگاری شیوه 31نامه 

 به کارگیفی همه انوا  اقتدار  البلاغهنهجی هاهو تمام نام 31نامه
 تمثیل  31نامه 
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 بحث و نتیجه گیری 
با توجه به مباحث مطفح شااده باید گفژ تفبیژ از مسااائل اساااساای و بنیادی مورد نیاز هفجامره  
اسااژ که همواره مورد بحث و بفرساای از سااوی اندیشاامندان هف جامره قفار گفیته اسااژ. مفهوم کلی  

 ود.  شمیتفبیژ با توجه به اصول و اسلوب تفبیژ در هف اندیشه شناخته  
اصااول و اساالوب تفبیژ نبوی نیز از گسااتفدگی وتنو  بالایی بفخوردارند که در این پژوه  به 
بفخی از مهم تفین آنها اشااره شاد. بحث شااخ  و بسایار مهم در مفهوم تفبیژ از دیدگاه نبوی توجه به 

 یطف  و هماهنگی تفبیژ با آن و نیز استفاده از شیوه الگو دهی و الگو پفدازی در آنهاسژ.  
از دیگف نظفیا  مطفح شاده در مبانی نظفی دیدگاه تفبیتی یارابی اساژ. یارابی نیز در اسالوب  

ازد. در این بین نیز توجه به ساا میو اصااول تفبیتی خود مباحثی نزدیک به قفآن و ساایفه نبوی را مطفح 
ود. نیز تاکید او بف عاد  شا مییطف  و نیز اختیار انساان از مباحث شااخ  و موثف در تفبیژ محساوب  

 ی تفبیژ پفکاربفد اسژ. هاهو استمفار در انجام یرل، از شیو
روسااو نیز به عنوان یکی از اندیشاامندان حوزه تفبیژ، نظفیا  قابل تاملی در این حوزه دارد. او 
نیز هم ون دیدگاه قفآن و سااایفه نبوی بف تفبیاژ تدریجی تاکیاد دارد. تفبیاژ عقلانی نیز در این آراء به 

ود. هماهنگی در ریتار و گفتار نیز هم ساایفه نبوی و هم در آراء تفبیتی روسااو شاا میطور مشااتفک دیده 
 اند.  دمیذیفد و آن را منل آزادی متفبی  پمیود. روسو اقتدار در تفبیژ را نشمیدیده  

های تفبیژ اخلاقی را وبف نیز به عنوان یکی از نظفیه پفدازان حوزه آموزج و ساایاسااژ، دیدگاه
ماایاد. او در بفخی از اصاااول و روج هاا باا تفبیاژ قفآن و سااایفه نبوی اشاااتفاک دارد. لزوم نمیمطفح  

اسژ که در اصول تفبیتی قفآن، با عنوان توجه به غیب و یا  ایهپشتوانه دینی بفای یرل اخلاقی، مسال
تااثیف عمال در روح انساااانی، مطاابقاژ دارد. نیز در روج توبیخ و موعظاه باا تفبیاژ قفآن و سااایفه نبوی  

 مشتفک اسژ.  
، با اسااتفاده از روج متن پژوهشاای بف اساااس تحلیل  البلاغه نهج به منظور کشااف مفهوم تفبیژ در  

البلاغه کدهای تفبیژ، مفبی متفبی و ساایف مراامینی که دلالژ محتوای کیفی اساتقفایی، با تمام شاماری نهج 
گیفی نوعی به انتنااب  فدناد، در این متن بفرسااای شاااده اساااژ. بفای این منظور، با روج نمونه ک می بف تفبیاژ  

ها یایژ شاده اساژ. مقولا  اصالی این تفین مفهوم تفبیژ در آن تفین و نمایان یفازهایی پفداخته شاد که نفمال 
 .  البلاغه نهج و اسلوب تفبیژ در    البلاغه نهج پژوه  عبارتند از اصول تفبیژ در  
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وان از آن هاا مفهوم تفبیاژ را بفداشاااژ تمی، اثف تفبیتی دارناد و  البلاغاهنهجهاای  تماامی یفاز
، تنها یفازهایی انتناب  البلاغهنهجنمود. با توجه به رویکفد این پژوه  به اصااول و اساالوب تفبیژ در 

 شدند که بیشتفین ارتبا  را با این دو مقوله داشتند.  
البلاغه، انساااان موجودی تفبیژ پذیف اساااژ. های اخلاقی در نهجبا توجه به اصاااول آموزج 

هم نین والدین در تفبیژ و آموزج اخلاقی یفزند و یفه اصااالی و اولیه را به عهده دارند و این تفبیژ  
گاه، مساتقل و واقع    ایهباید با شاتاب و به صاور  مفحل صاور  بگیفد و سااختن شانصایتی، مصامم، آ
 اشد.  بمینگف هدف این بفنامه آموزشی  

از تنو  و گساتفدگی بالایی بفخوردارند. این اسالوب    البلاغهنهجی تفبیتی در  هاهاسالوب و شایو
گاهی بن  اساالوبی  انهاز دو منظف اساالوب نظفی و اساالوب عملی بفرساای شااد د. اساالوب نظفی یا آ

گاهی بن  مفبی، تفبیژ   ذیفد. در این شااایوه، مفبی بف پمیهساااتند که متفبی با اساااتفاده از تفبیژ آ
ذارد و با ایجااد شااانااخژ در متفبی، حفکژ او را در مسااایف تفبیاژ میساااف  گا میروی بین  منااطب اثف  

د بلکه انهمساتقیما به عنوان شایوه تفبیژ مطفح نشاد  هاهند. این شایوکمیازد و عمل او را اصالاح  سا می
،  البلاغه نهجوان آن ها را در زمفه ی اسلوب تفبیتی تمیاز آن جهژ که حاوی محتوای تفبیتی هستند،  

 مطفح ساخژ.  
اهم این اسالوب عبارتند از تفبیژ از طفیق انساان شاناسای، خداشاناسای، روج شاناسای، ارزج  

موارد، اسالوب تفبیتی هساتند که به  شاناسای، مفدم شاناسای، دشامن شاناسای، دنیا و آخف  شاناسای. این
 نند برد از توییف نگفج و با اختیار خود، عمل  را اصلاح نموده یا توییف دهد.  کمیمناطب کمک  

ای، الگوگیفی و الگودهی، آموزج همفاه اهم اساالوب تفبیژ عملی عبارتند از: آموزج مفحله
نگاری، اساتفاده از همه انوا  اتوریته، اساتفاده از تمثیل، اشااره نمود.  ی نامهبا محبژ، اساتفاده از شایوه

فد و با اساتفاده از اقتدار، یا الگودهی بف عمل بمیمفبی این اسالوب را بیشاتف در مفحله ی عمل به کار  
 ذارد.گ میمناطب مستقیما اثف  

هند  دمیمفهومی را از تفبیژ ارائه   البلاغهنهجدر مجمو  باید گفژ اصاول و اسلوب تفبیژ در   
ود، اختیار انساان را به رسامیژ شاناخته و او را در شا میکه بف محور مباحث اعتقادی اسالام پایه گذاری  

گاهی بن  و بنابف واقریا  زندگی اسژ و به تفبیژ ایفادی،  گ میانتناب الگوهای ریتاری آزاد   ذارد، آ
گاهی بنشاای و   البلاغهنهجود. بنابفاین تفبیژ در  شاا میواقع نگف، مسااتقل و مقتدر منجف   به مرنای آ
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آماده سااازی متفبی و با توجه به واقریژ های زندگی انسااانی و بفاساااس اصااول اعتقادی اساالام و با 
هدف پفورج همه ابراد و اساتردادهای او رسایدن او به کمال اساژ. این مفهوم که با توجه به اصاول و 

ود، در مسایف آموزج و پفورج موثف و شا میبفداشاژ    البلاغهنهجاسالوب تفبیژ و سااختار حاکم بف متن  
گاهی بنشای،   راهگشااساژ، از آن جهژ که توجه به حیطه شاناختی، عاطفی و عملی در متفبی دارد. آ

 اشاره به حیطه شناختی و آماده سازی اشاره به حیطه عاطفی  و عملی در متفبی دارد.
گاهی بنشاای و تفبیژ را   ایهاین مفهوم، علاوه بف ارتقاء صاالاحیژ حفی مرلم و مفبی، لذ  آ

به او چشاانده و سابب رشاد همفاه با اختیار متفبی میشاود و میتواند در نظام آموزج و پفورج کشاور در 
 نظف گفیته شود.
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